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The doctrine of a stipulation conflicting with the essence of a contract has 

historically held a pivotal and central position within both jurisprudential discourse 

and legal practice, consistently engaging jurists and practitioners alike. Rooted 

profoundly in historical precedents, especially its origins within Islamic 

jurisprudence (Fiqh), this legal-jurisprudential institution has undergone significant 

conceptual evolution. The early divergence among jurists concerning the precise 

definition of a “stipulation contravening the contractual essence” engendered a wide 
spectrum of interpretative approaches. A comparative historical analysis of this 

doctrine reveals a substantial variance: some scholars posited an exceedingly broad 

interpretation, while others contended for a restrictive conceptual delimitation. 

Amidst these divergent perspectives, the theory of the specific conceptualization of 

the stipulation conflicting with the contract’s essence has gained notable acceptance. 
This theoretical framework achieves a critical equilibrium, eschewing both the undue 

expansiveness of overly generalized perspectives and the inherent restrictiveness of 

narrowly defined interpretations. By articulating the foundational principle and 

establishing precise criteria, this specific conceptual theory effectively delineates the 

boundaries of a stipulation conflicting with the contract’s essence from other forms 
of null or vitiating conditions, thereby accurately circumscribing the true 

jurisprudential scope of this fundamental legal institution. 
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داش ته و م ورد    یو حق و   یدر نوشتار فقه   یاست که همواره نقش مهم یعقد، مفهوم یشرط خلاف مقتضا
وج ود دارد،   یآن در فق ه اس لام   ش ه یک ه ر  یسابقه طولان نیاستفاده فقها و حقو دانان بوده است. براساس ا

که فقه ا در   ییجا آن از. شود یمشاهده م یو حقو  ینهاد فقه نیا یشناس مفهوم نهیدر زم یریگ تحولات چشم
 ریس یاند، با مطالعه و بررس داشته نهیزم نیدر ا یمختلف یها دگاهیو د  نظر نبوده شرط خلاف مقتضا، هم فیتعر
 اریبس ییمعنا ،یبود. برخ میمواجه خواه یاز معان یا شرط خلاف مقتضا، با دامنه گسترده یتحول معنا یخیتار
 هی  نظر ان،ی  م نیاند. در ا آن معتقد بوده یجد تیبه محدود گرید یشرط درنظر گرفته و برخ نیا یبرا ریفراگ

اعم و ع ام را   اتیاز حد نظر شیب یاست که نه گستردگ یمورد  بول دگاهیمفهوم خاص شرط خلاف مقتضا، د
ه و م لا   مفهوم خاص با ارائ ه ا ابط   هیاخص دچار شده است. نظر هینظر یمفهوم تیداشته و نه به محدود

و  ینه اد فقه    نیا یوا ع یشروط فاسد جدا کرده و  لمرو ریشرط خلاف مقتضا را از سا یمرز مفهوم ح،یصح
 .دهد یرا نشان م یحقو 
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 مقدمه
های  رارداد، موجد اثر حقو ی بوده و مفاد تراای  شود که توافق اراده طرف اصل اولیه حاکمیت اراده و آزادی  راردادی سبب می

ها مورد احترام  انونگذار و دارای اعتبار باشد. ایجاد رونق ا تصادی و گسترش روابط تجاری در عرصه ا تصاد داخلی و  آن
های  رارداد در انعقاد عقود گوناگون و پیروی از اصل آزادی  راردادی  است که از حاکمیت اراده طرفای  المللی، نتیجه و فایده بین

ترین ابزارهایی است که در تحقق اهداف ا تصادی و تجاری،  آید. شروط امن عقد یکی از اصلی در نظام حقو ی بدست می
 باشد. های معامله می سازی ابتکارات  راردادی طرف پیادههای  رارداد بوده و بستری مناسب جهت  همواره مورد استفاده طرف
اندیشد و وجود آن  گر در انعقاد  راردادهای خود به آن می  هدفی است که هر معامله« عدالت  راردادی»از طرف دیگر، مفهوم 

ای بوده و  در هر جامعهداند. امنیت  راردادی لازمه انجام معاملات ا تصادی  را برای تضمین سلامت معاملات خود اروری می
شود. اما باید  المللی به انعقاد  رادادهای گوناگون می هرچه بیشتر اشخاص حقیقی و حقو ی داخلی و بین وجود آن، سبب ترغیب

تواند دستاویزی برای سوء استفاده دارندگان  درت ا تصادی و اجتماعی در انعقاد  توجه داشت که بستر آماده شروط امن عقد، می
پذیرشی در  الب این تاسیس فقهی و حقو ی بر طرفین معامله تحمیل شود. وجود چنین  های خود شده و الزامات غیر ابل  اد رارد

مدت،  های معامله گرفته که نتیجه آن در بلند تواند انگیزه انعقاد  راردادهای جدید تجاری را از طرف شروط غیر ابل  بولی، می
باتوجه به اصل اولیه حاکمیت اراده و  بنابراین کار تجاری اشخاص حقیقی و حقو ی خواهد بود.رکود ا تصادی و از بین رفتن ابت

شود که بستر شروط امن  طرف و ارورت تحقق عدالت و امنیت  راردادی از طرف دیگر، مشخص می  آزادی  راردادی از یک
 باشد.  ای برخوردار می عقد از چه جایگاه ویژه

های معامله  رار گرفته و عدالت  راردادی را از بین ببرد،  تواند مورد سوء استفاده طرف می یکی از شروط امن عقدی که
 انون مدنی، شرط خلاف مقتضای عقد را  233است.  انونگذار ایران در بند یکم ماده « شرط خلاف مقتضای عقد»مفهوم 

ذار، شرط خلاف مقتضای ذات عقد بوده کند و مشخص است که مقصود  انونگ شرطی باطل و موجب بطلان عقد معرفی می
اینکه  انونگذار ایران در تدوین  انون مدنی، تاثیرپذیر از  دهد. با توجه به است. با این وجود، تعریفی از مفهوم این شرط ارائه نمی

قها از این نهاد وجو کرد، چراکه تفاسیر گوناگونی که ف فقه غنی اسلامی بوده است، ریشه این مطلب را باید در کتب فقهی جست
اند، سبب پیدایش نظریات متعددی در این رابطه شده است. برخی از فقها معنایی بسیار گسترده برای این  فقهی و حقو ی داشته

مورد حکم  رار « خلاف مقتضا»اند و هر شرط مخالفی را با برچسب عنوان   شرط درنظر گرفته و نظریات اعم و عام را ارائه داده
رخی دیگر آن را در ذیل نظریه اخص، بسیار محدود و مضیق تعریف کرده و در عمل، کارایی مهم این نهاد فقهی و اند و ب داده

عنوان دیدگاه مورد پذیرش در پژوهش حاار، راهی  ها، نظریه مفهوم خاص به اند. درمقابل این دیدگاه حقو ی را از آن سلب کرده
های مختلف فقها، مرز تشخیص  پیموده و سعی داشته است که با شناخت دیدگاه میانه را برای تعیین جایگاه شرط خلاف مقتضا

 شرط خلاف مقتضا را از سایر شروط فاسد جدا کرده و  لمرو کارایی این نهاد تاثیرگذار را در فقه و حقوق روشن سازد. 
رو مفهمومی شرط خلاف مقتضا هدف این مقاله، تبیین و نقد نظریات اعم، عام، اخص و خاص بوده تا از رهیافت آن،  لم

تحلیلی، درصدد ارائه تصویری تازه از -ای و با تکیه بر روش توصیفی مشخص شود. پژوهش حاار مبتنی بر مطالعات کتابخانه
شود  ماهیت و  لمرو شرط خلاف مقتضای عقد بوده است. با بررسی پیشینه فقهی و حقو ی نهاد شرط خلاف مقتضا مشخص می

ر بازپژوهی  لمرو این شرط و شناسایی مفهوم، جایگاه و کارایی آن در  راردادها، دارای نوآوری در نوشتار فقهی که نوشتار حاار د
 کند.   بوده و با ارائه دیدگاه جدیدی به شناخت هرچه بهتر این نهاد فقهی و حقو ی کمک می

 . مفهوم موسع شرط خلاف مقتضای عقد1
ای بوده است. در وا ع هر  ف مقتضای عقد، این مفهوم دارای معنای بسیار گستردهگیری شرط خلا در ابتدای پیدایش و شکل

عنوان یک شرط خلاف مقتضا شناخته شده و  کرده است، به شرطی که در مقابل محتوا و مفاد یک عقد، مطلب مخالفی را بیان 
اند و سیر  شرط خلاف مقتضای عقد داشته حکم به بطلان آن شده است. با توجه به نظریات فقهایی که چنین برداشتی از مفهوم

ها اشاره خواهد شد، وسعت مفهومی شرط  های مختلف به خود دیده است که در ادامه به آن تحولی که این نظریات در طول سال
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مفهوم »توان در ذیل دو نظریه در کتب فقهی مورد مطالعه  رار داد. در نظریه نخست، تحت عنوان  خلاف مقتضای عقد را می
به بررسی معنای موسع شرط خلاف مقتضای عقد پرداخته خواهد شد و « مفهوم عام»و در نظریه دوم با عنوان « اعم

ها مورد اشاره  رار خواهد گرفت. طبیعتاً مفهوم اعم از گستردگی معنایی بیشتری  های مختلف فقها در ذیل این دیدگاه برداشت
 ادامه مورد تعریف  رار خواهد گرفت. نسبت به مفهوم عام برخوردار خواهد بود که در

 نظریه مفهوم اعم  .1-1

گیری شرط خلاف مقتضای عقد، این مفهوم دارای وسعت  ایم، در ابتدای شکل همچنان که در نوشتار دیگر خود اشاره داشته
عنوان شرط  ای است که هر شرط تغییردهنده آثار شرعی و  انونی عقد، به اندازه معنایی زیادی بوده است. این گستره مفهومی به

( شرط امن 2، ص1394گیرد.)کریمی،  سیم و تمییز دیگری میان شروط صورت نمیشود و تق خلاف مقتضای عقد شناخته می
صورت کلی یا موافق مقتضای عقد بوده و یا مخالف آن است. شرط موافق مقتضای عقد در اصل، همان تاکید آثار شرعی  عقد به

ای  ست. در وا ع نظریه اعم از چنان گسترهو  انونی عقد بوده و شرط خلاف مقتضای عقد، توافق بر تغییر آثار و لوازم شرعی آن ا
صورت شرط امن عقد شکل  های  رارداد به برخوردار است که هرگونه تغییر مفاد عقد را که در  الب تراای و اراده طرف

 دهد.  گیرد، مخالف مقتضای عقد دانسته و حکم به بطلان آن می می
باشد. او در امن بحث از عقد رهن، شروط  ست، شیخ طوسی میاولین فقیهی که در این زمینه به تقسیم شروط پرداخته ا

کند. شرطی که موافق مقتضای عقد بوده و شرطی که مخالف مقتضای عقد است و  امن عقد را به دو دسته کلی تقسیم می
اشاره بار در امن بحث از عقد رهن توسط این فقیه مورد  صورت مشخص و برای اولین به« شرط مخالف مقتضای عقد»عبارت 
دارد که شرط موافق مقتضای عقد، تاکید مفاد عقد در حالت اطلاق و اولیه آن است که هر عقد رهنی  گیرد. او بیان می  رار می

ها است لذا در صحیح بودن این  ها، تاکید بیشتری بر وجود آن فرض، این مفاد را در دل خود دارد و شرط شدن آن صورت پیش به
باشد که شرط خلاف شریعت و مفاد کتاب و سنت است  . در مقابل آن، شرط مخالف مقتضای عقد میشرط، اختلافی وجود ندارد

و در بطلان آن شکی نیست. سپس او در مورد بطلان عقد رهن بواسطه داشتن شرط مخالف مقتضای آن، تردید کرده و اشاره 
کند که آن نظری که در  قام بیان دیدگاه خود اشاره میکند که هم بطلان و هم عدم بطلان، مورد نظر فقها بوده است. او در م می

تر است، عدم بطلان عقد رهن در صورت بطلان شرط امن آن است زیرا دلیلی برای بطلان خود عقد بواسطه  نزد من  وی
 ( 244، ص2، ج1387 ،طوسیبطلان شرط امن آن وجود ندارد.)

معنای شرط مخالف کتاب و سنت دانسته و  عقد را همشود که او شرط مخالف مقتضای  از سخن شیخ طوسی مشخص می
کند، بنابراین تنها به بطلان شرط، بسنده کرده و دلیلی برای بطلان عقد  بطلان آن را از جهت مخالفت با شریعت مطرح می

و سنت بیان  ندیده است. فقیه دیگری نظر شیخ طوسی را تایید کرده و دلیل بطلان شرط خلاف مقتضا را در مخالفت آن با کتاب
گانه صحت هر شرطی را عدم مخالفت آن با مقتضای  ( شیخ انصاری یکی از شروط هشت474، ص1، ج1408کند.)الآبی،  می

کند که یکی از دلایل این امر، منافات شرط خلاف مقتضای عقد با کتاب و سنت است زیرا کتاب  داند. سپس او بیان می عقد می
مقتضای خود دارد لذا شرط مخالف مقتضای عقد، با مفاد کتاب و سنت منافات خواهد  و سنت دلالت بر عدم تخلف عقد از

محقق ایروانی در شرحی که بر مکاسب شیخ انصاری دارد، شرط خلاف مقتضای عقد را  (45، ص6، ج1415 ،)انصاریداشت.
نظر او برای حکم به بطلان شرط باشد. از  شرطی مستقل در کنار شرط خلاف کتاب و سنت دانسته و مخالف نظر شیخ اعظم می

( علامه حلی شرط 63، ص2، ج1379خلاف مقتضا، وجهی برای تمسک به شرط خلاف کتاب و سنت وجود ندارد.)ایروانی، 
، 2، ج1413 ،)علامه حلیکند. خلاف مقتضای عقد را شرطی خلاف کتاب و سنت دانسته و بطلان شرط را از این راه اثبات می

کند که منظور از  از نقل این عبارت علامه حلی در کتاب  واعدالاحکام، نظر او را نپذیرفته و بیان می صاحب جواهر بعد (90ص
های معامله، منعی ندارد. لذا شرط  های  رارداد بر امری مباح و جایز است که انجام یا عدم انجام آن توسط طرف شرط، الزام طرف

   (173، ص12، ج1421 نجفی،)شود. امن عقد، سبب تاسیس حکم شرعی جدید در عقد نمی
البته شیخ طوسی در ابواب دیگر فقهی، نظر خود را در شرط خلاف مقتضا تعدیل کرده و یا تغییر داده است. یکی از تغییراتی 

دلیل وجود شرط خلاف مقتضا در امن آن است. دیدگاه او در بیانی که  که او در نظر خود داشته است، مربوط به بطلان عقد به
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به سبب وجود شرط خلاف مقتضای آن بود اما در امن بحث از عقد  رض، نظر  عقد رهن گذشت، عدم بطلان عقد رهن  در
دارد که آوردن مطلبی  صورت صریح بیان می خود را تغییر داده و بطلان این شرط را باعث بطلان خود عقد نیز دانسته است. او به

( او همچنین در امن بحث از عقد نکاح 170، ص3، ج1387 ،طوسیشود.) بر خلاف مقتضای عقد  رض، باعث بطلان آن می
کند که آوردن این شرط به فساد عقد منتهی  باشد، همین نظر را اختیار کرده است و اشاره می که همراه با شرط خلاف مقتضا می

خلاف مقتضای آن،  ابل جمع  شود، زیرا مقصود از انعقاد عقد با آمدن چنین شرطی منتفی شده و عقد نکاح همراه شرط می
یکی از دلایل بطلان شرط »گوید:  شیخ انصاری به همین مطلب اشاره داشته و می (303، ص4، ج1387 ،) طوسیباشد. نمی

شود. این منافات میان  خلاف مقتضای عقد این است که در عقدی که مقید به چنین شرطی شده است، تنافی حاصل می
کند، بنابراین  آوری است که عدم تحقق مقتضای عقد را ایجاب می شود و میان شرط الزام دا نمیمقتضایی است که عقد از آن ج

که همراه چنین شرطی است، محال خواهد بود. یا باید حکم به بطلان هر دو کرد و یا جانب عقد را نگه  وفای به عقد درحالی
 ،)انصاری«تابع آن است. در هرحال شرط باطل خواهد بود. های  رارداد، عقد بوده و شرط همواره داشت زیرا مقصود اصلی طرف

جایی که امر  انونگذار به لزوم وفای به مجموعه عقد و شرط  از آن»گوید:  دکتر کاتوزیان در همین رابطه می (45، ص6، ج1415
مقصود اصلی شمرد و به مفاد گیرد، اشکال اصلی در تعارض درونی این مجموعه خواهد بود. برای رفع آن، یا باید عقد را  تعلق می
اعتنا ماند یا ترجیح عقد را ممکن ندانست و هر دو را باطل شمرد. در هر حال، نسبت به بطلان شرط، تردیدی با ی  شرط بی
( در عبارت دیگری گفته شده است که اگر شرط امن عقدی مخالف مقتضای آن عقد 167، ص3، ج1390کاتوزیان، «)ماند. نمی

های  رارداد نسبت به ایجاد عقد همراه شرط مخالف مقتضای آن، ناممکن خواهد بود  تن  صد جدی توسط طرفباشد، امکان داش
  (368، ص5، ج1392،  خمینیموسوی )زیرا چنین شرطی با اراده جدی بر انعقاد عقد منافات دارد.

جمع شدن  صد و اراده  ل عدمصورت صریح، بطلان عقد را به دلی شود که او به در تعدیل دیدگاه شیخ طوسی مشخص می
داند. ابن ادریس با دیدگاه ابتدایی شیخ طوسی مبنی بر برگشت شرط خلاف  های  رارداد با شرط خلاف مقتضای عقد می طرف

کند، شرط مخالف مقتضای  مقتضای عقد به شرط مخالف کتاب و سنت موافق بوده و در امن مثالی که در عقد هبه بیان می
( شهید ثانی شرط خلاف 390، ص7، ج1429داند.)ابن ادریس،  وع و باطل دانسته اما عقد هبه را صحیح میهبه را شرطی نامشر

در عبارت  (213، ص 4، ج1410، شهید ثانیشود.) آثار و لوازم شرعی عقد را، شرطی باطل دانسته که باعث بطلان عقد نیز می
، وجوب وفای به عقد است و منظور از وفای به عقد، عمل بر «کنیدبه عقدها وفا »دیگری گفته شده است که مراد از آیه شریفه 

باشد. بنابراین شرط خلاف  معنی مترتب کردن آثار شرعی عقد می طبق مقتضای عقد است. عمل بر طبق مقتضای عقد نیز به
 (39، ص2، ج1417 ،)حسینی مراغیمقتضای عقد، هر شرطی است که آثار شرعی و  انونی عقود را تغییر دهد.

ای وسیع از شروط را در  شود، نظریه مفهوم اعم شرط خلاف مقتضای عقد، دایره های فقها دیده می همانطور که در دیدگاه
دهد و براساس این نظر، هر شرطی که مفاد آن سبب تغییری در آثار و احکام شرعی و  انونی عقود شود، ذیل  خود جای می

تواند نکاتی منفی  احکام این شرط، بر آن بار خواهد شد. نظریه مفهوم اعم میعنوان شرط خلاف مقتضای عقد شناخته شده و 
دربرداشته باشد. این نظریه با اصل صحت عقود در تعارض خواهد بود. اصل اولیه صحت در عقود، اجزا و شرایط عقود را نیز 

بطلان آن نباشد، باید صحیح دانست.)کریمی،  گیرد. لذا بر اساس این اصل اولی، شروط امن عقد را تا زمانی که دلیلی بر دربرمی
، 1363داند.)ابن بابویه،  هایشان می ( در همین رابطه حدیث مشهوری وارد شده است که مسلمانان را پایبند به شرط3، ص1394
دارد که فقط شرطی که مخالف  ( حدیث دیگری با همین مضمون روایت شده است و در انتهای حدیث بیان می128، ص3ج
(  راردادن عنوان خلاف مقتضای عقد بر هر شرطی، با اصل 22، ص7، ج1365ب خداوند باشد باطل خواهد بود.)طوسی، کتا

ای که وفای به عقود  شود. همچنین آیه شریفه صحت سازگار نخواهد بود زیرا در آن صورت، اصل بر بطلان شروط  رار داده می
شود و بطلان هر شرطی که آثار  باشد، نیز می ها شروط امن عقد می ترین آنداند، شامل محتویات عقود که از مهم را لازم می

، 2، ج1365طوسی، )که شرط خلاف مقتضای عقد است، با مفاد آیه همخوانی نخواهد داشت. اولیه عقود را تغییر دهد، مبنی بر این
تواند  ف مقتضای عقد در نظریه اعم مینکته دیگر مربوط به شرایط ا تصادی امروز جوامع است. وسعت مفهوم شرط خلا (253ص

های معامله را تحت تاثیر خود  رار دهد و نوآوری تجاری را که یکی از لوازم اصلی آن، شروط مختلفی  ابتکارات  راردادی طرف
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بار آوری و اعت اصل بر مشروعیت، مقبولیت، الزام ها سلب کند. دهند، از آن های معامله در امن عقود  رار می است که طرف
  انونی آثار ناشی از تراای و اراده دو طرف عقد است و گستردگی ماهوی شرط خلاف مقتضا، با این اصل منافات خواهد داشت. 

 نظریه مفهوم عام  .1-2

های خود را تعدیل کرده و یا تغییر داده است. او در امن بحث در عقد بیع، نظریه مفهوم  تر گفته شد که شیخ طوسی دیدگاه پیش
ای گسترده برای شرط خلاف مقتضای عقد ترسیم کرده بود، کنار گذاشت و معنایی محدودتر برای این شرط  را که دایره اعم

داند. شرطی  ریزی شد. شیخ طوسی چهار شرط را در عقد بیع  ابل تصور می درنظر گرفت که بر اساس آن، نظریه مفهوم عام پایه
های  داند. شرطی که مصلحت طرف ر وا ع، تاکیدی برای آثار شرعی عقد میکه موافق مقتضای عقد است که این شرط را د

گذاری در عقد.  کند مثل شرط مربوط به سررسید و زمان پرداخت، شرط خیار فسخ در عقد و یا شرط وثیقه  رارداد را تامین می
را شروط صحیح دانسته و یک  سم دوستی بنا شده است. او این سه  سم  مورد سوم، شرطی است که بر مبنای جوانمردی و نوع

های  رارداد در آن لحاظ شده و نه براساس جوانمردی بنا  کند که نه مصلحت طرف عنوان شرط باطل بیان می چهارمی را هم به
 ،)طوسیشود زیرا دلیلی برای آن وجود ندارد. کند که بطلان این شرط، باعث بطلان خود عقد نمی شده است. البته او اشاره می

  (149، ص2، ج1387
شود، دو شرط از حیطه مفهومی شرط خلاف مقتضای عقد خارج شده است. یکی  همانطور که از تقسیم این فقیه مشخص می

های  رارداد است و دیگری شرطی که بر مبنای مصلحت عمومی و جوانمردی بنا شده  شرطی که در برگیرنده مصلحت طرف
شد  ها می ز در ذیل عنوان شرط خلاف مقتضای عقد جای گرفته و حکم به بطلان آناست. در نظریه مفهوم اعم، این دو شرط نی

ها بار شده است. البته  اما در نظریه مفهوم عام، تمییز این شروط از شرط خلاف مقتضا صورت گرفته و حکم صحت بر آن
یرند اما نسبت به نظریه مفهوم گ همچنان عنوان شرط خلاف مقتضا، وسعت مفهومی دارد و شروط زیادی در ذیل آن  رار می

 تر شده است.  اعم، معتدل
کند. یک دسته شروط صحیحی هستند که عقدی که امن آن  ابن زهره شروط امن عقد بیع را به چند دسته تقسیم می

شود. یکی شروط موافق مقتضای عقد، دیگری شروطی که  اند نیز صحیح است. سه مورد در ذیل این دسته بیان می شرط شده
ها برای مشروط علیه ممکن است. تمام  کند و مورد سوم شروطی که تسلیم و انجام آن های  رارداد را تامین می مصلحت طرف

مومنان پایبند »فرمایند:  ا سام این شروط صحیح بوده و بر صحت آن، به ظواهر آیات  رآن، روایات وارده مثل روایت نبوی که می
اجماع استدلال شده است. ابن زهره میان شروط باطل و مبطل عقد و شروط باطلی که  ، اصل صحت و«هایشان هستند به شرط

دهد. از نظر این فقیه، شرطی که انجام آن غیرمقدور است و  ابلیت  کنند، فرق گذاشته و هریک را توایح می عقد را باطل نمی
بدون هیچ اختلافی هم باطل است و هم عقد را  تسلیم و انجام توسط شخصی که برای او شرط  رار داده شده است، وجود ندارد

صورت  طعی باطل  کند که به کند. او در مورد  سم دیگری از شروط باطل که شرط مخالف مقتضای عقد است، بیان می باطل می
طلان را است اما در بطلان عقدی که شرط، در امن آن آمده است، اختلاف دیدگاه وجود دارد. هرچند این فقیه، بطلان یا عدم ب

محتمل دانسته اما در انتهای مطلب، تمایل به صحیح بودن عقد داشته و اجماع فقها، آیات  رآن و اصل صحت عقود را از دلایل 
شیخ انصاری به همین تفصیل اشاره داشته و شروط فاسد را به شروطی که مفسد  (215، ص1، ج1417 ،زهره )ابنداند. این نظر می

دهد. یکی  کند. او دو مورد را در ذیل شرط باطل و مبطل عقد  رار می کنند، تقسیم می د را باطل نمیعقد هستند و شروطی که عق
کند و دیگری شرطی که سبب محذوری در اصل عقد  شرط مجهولی که جهل آن به یکی از دو عوض  رارداد سرایت می

عنوان  آورد را به اخلالی در عقد بوجود نمیشود، مثل شرط خلاف مقتضای عقد. سپس این فقیه شرط باطلی که فساد آن  می
  (89، ص6، ج1415 ،)انصاریکند. شرط باطل غیرمبطل عقد بیان می

کند. یکی شرط غیرمقدوری که  ابلیت انجام آن برای مشروط علیه  فیض کاشانی شروط باطل را به دو دسته کلی تقسیم می
آورد. سپس  عنوان دلیل بر مطلب خود می شد. او اجماع و روایات را بهنباشد. دیگری شرطی که در شریعت، الزام به آن جایز نبا

، 2، ج1395 ،)فیض کاشانیکند که شرط خلاف مقتضای عقد، یکی از مصادیق شرط غیر جایز در شریعت است. این فقیه بیان می
داند. او هر امر مباح و جایز در  شهید اول شرط موافق مقتضای عقد را تاکید مفاد و آثار شرعی عقد و شرطی صحیح می (400ص
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شمارد. در مقابل، شرط خلاف مقتضای عقد را شرطی باطل و مبطل  شریعت را نیز  ابل شرط کردن دانسته و آن را صحیح می
الغطاء شروط باطل را به سه دسته تقسیم کرده است. شرطی که یک  کاشف (193، ص11، ج1430 ،)شهید اولداند. برای عقد می

ها نیست، به این دسته ملحق  امر محال عقلی یا عادی را الزام کند. همچنین شرط کردن اموری که فایده و هدف عقلایی در آن
است که مخالف مقتضای عقد  شود. دسته دیگر مربوط به شرطی است که مفاد آن، حرام شرعی باشد. دسته سوم شروطی می

باشد. تمام این شروط باطل هستند و در مورد شرط خلاف مقتضا، عقد نیز باطل خواهد بود، اما بطلان دو شرط دیگر، ارری به 
  (194ص 1، ج1422 ،الغطاء )کاشفزند. عقد نمی

شود، نسبت به نظریه  میکه مشخص است، حیطه تعاریفی که برای شرط خلاف مقتضای عقد توسط فقها ارائه  همچنان
مندتر شده است و شروط کمتری در نظریه مفهوم عام، در ذیل عنوان شرط خلاف مقتضا جای  مفهوم اعم، محدودتر و اابطه

نظر نبودن فقها در مورد جایگاه شرط خلاف مقتضای عقد است. همچنانکه که در  ای که مورد توجه است، هم گیرند. نکته می
ای شرط خلاف مقتضا را مصدا ی از شرط خلاف کتاب و سنت دانسته و گروهی دیگر، این دو شرط  ، عدهها دیده شد کلمات آن

دانند. نکته دیگر مربوط به واعیت عقدی است که شرط خلاف مقتضا، در امن آن آمده است. برخی  را در عرض یکدیگر می
برخی دیگر عقد را صحیح دانسته و به بطلان شرط، اکتفا کنند.  عقد را باطل دانسته و برای بطلان، دلایل مختلفی را ذکر می

شود که هراندازه تبیین مفهومی شرط خلاف مقتضا در سیر تحول آن،  های فقها مشخص می اند. با مطالعه دیدگاه کرده
دهد که  میهمراه بطلان شرط، بیشتر مورد نظر بوده است. این مطالب نشان  تر شده است، بطلان عقد به مندتر و د یق اابطه
دلیل وجود این  شناسی شرط خلاف مقتضا، دارای ابهاماتی بوده و ملا  یکسانی برای تعریف آن وجود نداشته است و به مفهوم

 شود.  ابهام مفهومی، تحولات مختلفی در تعاریف فقها مشاهده می

 . مفهوم مضیق شرط خلاف مقتضای عقد2
گیرد.  ه حیطه بسیار محدودی را برای شرط خلاف مقتضای عقد درنظر مینقطه مقابل نظریه مفهوم موسع، دیدگاهی است ک

براساس این نظر، شروط امن عقد دارای ا سام متعددی بوده و مرزبندی د یقی میان انواع شروط صحیح و باطل صورت 
ها از یکدیگر  مییز آنهای مختلف بطلان، فرق گذاشته شده و توجه معطوف بر ت گیرد. همچنین میان شروط باطل بنابر جنبه می

صرف بطلان آن، ذیل عنوان شرط خلاف مقتضا  رار نخواهد گرفت و برای تشخیص شرط خلاف  خواهد بود. لذا هر شرطی به
توان تحت دو نظریه مطالعه کرد.  باشد. مفهوم مضیق شرط خلاف مقتضای عقد را می مقتضا، وجود اابطه و ملا  مورد نظر می

 مورد بررسی و تبیین  رار خواهد گرفت. « مفهوم خاص»و نظریه دوم با عنوان « مفهوم اخص»نظریه نخست با عنوان 

 نظریه مفهوم اخص . 2-1

دهد. حیطه مفهومی شرط در این نظریه، آنقدر محدود  دست می این نظریه تعریفی بسیار مضیق و محدود از شرط خلاف مقتضا به
عنوان یک بررسی و بحث نظری خواهد بود.  ماند و صرفاً به شرط با ی نمی ای برای این شود که در عمل، فایده و جزیی می

کند. شروطی که موافق  دهد، شروط را به سه عنوان کلی تقسیم می محقق خویی در تقسیمی که از شروط امن عقد ارائه می
د. انجام این شروط، مستند به ده  واعد شرعی در خصوص معاملات هستند. او تمام انواع شروط جایز را در این عنوان جای می

علیه از انجام مفاد شرط، خیار فسخ برای طرفی  داند، الزامی بوده و در صورت تخلف مشروط دلایلی که وفای به شرط را واجب می
که شرط به نفع او  رار داده شده است، ثابت خواهد بود. مورد دیگر شروطی هستند که مخالف مقتضای عقد بوده و مورد سوم، 

باشد. این فقیه در ادامه به بیان تفاوت اصلی شرط خلاف مقتضا و شرط خلاف کتاب و سنت  وط مخالف کتاب و سنت میشر
دارد که هر عقدی مقتضایی دارد و هرگاه   پردازد که سبب تشخیص و تمییز این دو شرط از یکدیگر خواهد شد. او بیان می می

 ان شرط خلاف مقتضا بر آن صدق خواهد کرد. ت داشته باشد، عنوشرط امن عقدی، با آن منافا
عنوان مثال شخصی خانه خود را بفروشد و امن این عقد، شرط کند که خریدار مالک خانه نشود و یا شخصی وسیله خود  به

به را اجاره دهد و امن آن، شرط کند که مستاجر مالک منافع آن وسیله نباشد. در حقیقت معنی اینگونه فروختن و اجاره دادن 
عدم فروش و عدم اجاره برگشت خواهد داشت. باید توجه داشت که اگر در امن فروش، شرط شود که عوای درمقابل دریافت 
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نشود، این شرط خلاف مقتضای عقد بیع نخواهد بود بلکه وجود این شرط  رینه بر این است که  صد حقیقی طرف  رارداد، عقد 
 صورت مجازی و کنایی استفاده شده است.  راده حقیقی مضمون آن، بههبه بوده و صرفاً الفاظ عقد بیع بدون  ا

در مقابل این تحلیل از شرط خلاف مقتضا، شرط مخالف کتاب و سنت  رار دارد. منظور از خلاف کتاب و سنت آن است که 
در امن عقد گذاشته های  رارداد  ها را  رار داده است. سپس شرطی توسط طرف احکامی شرعی وجود دارند که شارع مقدس آن

شود که مخالف مضمون آن احکام شرعی است و وفای به شرط همراه با التزام به حکم شرعی  ابل جمع نخواهد بود، بنابراین  می
اگر آن حکم شرعی، مورد جعل شارع  رار نگرفته بود، شرط امن عقد دو طرف معامله، با هیچ موردی منافات نداشت و تحت 

 گرفت.  دانند،  رار می رط را واجب میدلایلی که وفای به ش
اابطه و ملا  تشخیص شرط خلاف مقتضا و شرط خلاف کتاب، مربوط به واعیت خود شرط خواهد بود. اگر شرط امن 
عقدی با  طع نظر از حکم شارع، با مقتضای عقد منافات نداشته باشد و فقط در صورت وجود حکم شرعی، با آن حکم  ابل جمع 

ط مخالف کتاب و سنت خواهد بود و اگر مخالفت شرط با  طع نظر از وجود یا عدم وجود حکم شرعی، با مقتضای نباشد، این شر
شود که شرط خلاف مقتضا و خلاف کتاب و سنت، هیچ  خود عقد باشد، شرط خلاف مقتضا خواهد بود. با این تبیین مشخص می

باشد. این فقیه در ادامه به بیان تقسیمی درباره مقتضای عقود  ای می تداخلی با یکدیگر نداشته و هرکدام دارای مواوع جداگانه
 گیرد.  پرداخته و براساس این تفصیل، حیطه بسیار محدودی را برای مفهوم شرط خلاف مقتضای عقد درنظر می

دو عنوان، در هر دارد که عقود دو نوع مقتضا دارند. یکی مقتضای بدون واسطه و دیگری مقتضای باواسطه که این  او بیان می
باشد و در ا تضای  عقدی وجود دارد. مقتضای بدون واسطه مفادی است که ماهیت هر  راردادی به خودی خود، آن را دارا می

خود نسبت به آن مفاد، نیازی به جعل شارع یا امضا و تایید او و همچنین اعتباربخشی از طرف عقلا ندارد. این ا تضا مربوط به 
بوده و در حیطه جعل و امضای شارع نیست. حتی اگر فرض شود که شریعتی در عالم نبود و احکام عقلایی  ماهیت و ذات عقد

نبود. در مقابل، مقتضای   هم وجود نداشت، همچنان آن عقود ا تضای مفاد خود را داشتند و در این ا تضا، نیازی به وجود واسطه
عنوان مواوعی برای آن مفاد که احکامی شرعی  باشد بلکه عقد به باواسطه آن مفادی است که مربوط به ماهیت عقد نمی

شوند که توسط  شود. این امور مقتضای ابتدایی عقود نبوده بلکه مقتضای ثانویه هر  راردادی محسوب می هستند، درنظر گرفته می
 ها بار شده است.  شارع بر آن

نافات داشته باشد، شرط خلاف مقتضای عقد خواهد بود و از نظر این فقیه، هر شرطی که با مقتضای بدون واسطه عقود م
، 7، ج1412عنوان شرط خلاف کتاب و سنت شناخته خواهند شد.)خویی،  شروطی که با مقتضای باواسطه عقود منافات دارند، به

زند که  ال می( محقق ایروانی نیز به تقسیم مقتضای عقد به مقتضای بدون واسطه و با واسطه پرداخته است. او مث308-305ص
شود،  عقد نکاح، بدون واسطه بر حصول علقه زوجیت ا تضا داشته و به واسطه این علقه، بر آثار عرفی که بر زوجیت مترتب می

کند که شرط خلاف حصول علقه زوجیت که مقتضای بدون واسطه عقد نکاح است، سبب بطلان  ا تضا دارد. این فقیه بیان می
دهد که دو طرف عقد،  صد جدی بر انعقاد عقد را ندارند. این نکاحی که دو طرف عقد، مورد نظر  می شود زیرا نشان عقد نکاح می

باشد، نیست و لذا باطل خواهد بود. در مقابل، اگر عدم التزام   دارند، نکاح عرفی و معتبر که دارای آثار و احکام خاص خود می
اورند اما  صد و اراده جدی بر ثبوت احکام زوجیت داشته باشند، این شرط عنوان شرط امن عقد بی عملی به احکام عقد نکاح را به
کند که با  باشد. این فقیه اشاره می زیرا التزام عملی به آثار و احکام یک عقد، مقتضای آن نمی خلاف مقتضای عقد نخواهد بود

شوند،  ابل  و باعث بطلان عقد میاین ملا ، بسیاری از شروط امن عقد که ذیل عنوان خلاف مقتضای عقد  رار گرفته 
 ( 63، ص2، ج1379تصحیح خواهند بود.)ایروانی، 

اگرچه در این تعاریف، اصل بر صحت شروط گذاشته شده است و صدق عنوان خلاف مقتضا، نیاز به اثبات دارد اما محدودیت 
عنوان یک  ط خلاف مقتضا بهشود که کاربرد مفهوم شر بیش از حدی که در شناخت ماهوی آن لحاظ شده است، سبب می

کنند، در عمل در هیچ  تاسیس فقهی مورد تردید  رار گیرد. شروطی که براساس این تعریف، عنوان خلاف مقتضا پیدا می
، 1394دهد.)کریمی،  شوند و تاسیس شرط خلاف مقتضا و احکام مخصوص آن، کاربرد خود را از دست می  راردادی گنجانده نمی

دارد که با فرض شرط خلاف مقتضای عقد، بین مدلول عقد و مفاد شرط تنا ض صریح یا  رابطه بیان می( فقیهی در این 7ص
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عنوان مثال، فروختن و نفروختن در یک زمان، امری متنا ض و محال  ( به221، ص4، ج1377شود.)بجنوردی،  التزامی ایجاد می
چنین شرطى مستلزم عدم  صد انشاى عقد  شود و م نمیعنوان یک شرط در معامله به آن ملتز است که هیچ فرد عا لی به

دارد که انشای مفهوم عرفی عقد با وجود شرط خلاف مقتضا  ابل  ( شیخ انصاری بیان می73، ص2، ج1381)محقق داماد، است.
 ( 51، ص6، ج1415باشد.)انصاری،  جمع نمی

جامعه در انعقاد  راردادهای خود، این برداشت از  شود، عرف تجاری و ا تصادی همانگونه که از کلام شیخ اعظم برداشت می
های  فرض از آوردن آن احتراز جسته و اگر فرض شود که یکی از طرف صورت پیش شرط خلاف مقتضا را محال دانسته و به

کند. با  منزله یک شوخی  لمداد کرده و هیچ توجهی به آن نمی  رارداد چنین شرطی را مطرح کند، طرف مقابل، این شرط را به 
این تفسیر مضیق از شرط خلاف مقتضا، دیگر در عمل نیازی به این تاسیس فقهی نخواهد بود و این عنوان، وجود مستقلی از 

یابی به عدالت  تواند ابزار کارآمدی در مسیر دست که وجود این تاسیس فقهی، می سایر شروط باطل نخواهد داشت. درحالی
 بنابراین نظریه مفهوم اخص نیاز به تعدیل در دیدگاه خود خواهد داشت. راردادی و امنیت ا تصادی باشد، 
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از یک طرف باتوجه به گستردگی معنای شرط خلاف مقتضا در تفسیر موسعی که از آن در ذیل دو نظریه مفهوم اعم و مفهوم 
شود و از طرف دیگر  ها می خلاف مقتضا و بطلان آنعام انجام شده است که سبب داخل شدن بسیاری از شروط در عنوان شرط 

تواند در عمل، وجود  با توجه به تفسیر بسیار مضیقی که در نظریه اخص از مفهوم شرط خلاف مقتضا صورت گرفته است که می
اهی میانه را این تاسیس فقهی را از حیطه  راردادها حذف کرده و کارایی این نهاد فقهی را از آن بگیرد، نظریه مفهوم خاص ر

کند. در این تفسیر نه گستردگی بیش از حد مفهوم موسع وجود دارد  یابی به یک تفسیر  ابل  بول از این شرط طی می برای دست
شود تا با ارائه اابطه و ملا   دهد، مدنظر است. در مفهوم خاص تلاش می و نه مفهوم محدودی که نظریه اخص ارائه می

ف مقتضا از سایر شروط صحیح و باطل مشخص شود. در این نظریه، هم جایگاه شرط خلاف صحیح، مرز مفهومی شرط خلا
 مقتضا در میان سایر شروط معلوم خواهد شد و هم کارایی این شرط مورد نظر خواهد بود.

علامه حلی اولین فقیهی است که تقسیمات او در شروط امن عقد، منطبق با دیدگاهی است که در نظریه مفهوم خاص 
کند. یکی شرطی که مخالف مقتضای عقد  دهد، سه شرط را معرفی می شود. او در تقسیمی که از شروط باطل ارائه می نبال مید

های  رارداد شود. شرط سوم شرطی است که مفاد آن  است. مورد دوم شرطی است که جهل در آن، سبب جهل در یکی از عوض
کند که تمامی این  کند. در پایان مطلب اشاره می رارداد را نیز تامین نمیهای   موافق با مقتضای عقد نبوده و مصلحت طرف

( این فقیه در  سمت دیگری از کتاب خود به تقسیم شروط صحیح پرداخته 267، ص3، ج1420شروط باطل هستند.)علامه حلی،
ضای عقد بوده و نه مخالف های  رارداد در آن لحاظ شده است و شرطی که نه موافق مقت است، مانند شرطی که مصلحت طرف

آن است و ارتباطی هم به مصلحت دو طرف عقد ندارد. مورد دیگر شرطی است که اگرچه خلاف مقتضای عقد بوده اما براساس 
، 2، ج1420ها لازم است.)علامه حلی، مصلحت عمومی و جوانمردی بنا شده است. تمامی این شروط صحیح بوده و وفای به آن

 ( 354ص
توان مشاهده کرد. او شرطی  لامه حلی در گستره مفهومی شرط خلاف مقتضا لحاظ کرده است را به خوبی میتعادلی که ع

شود را از حیطه مفهومی شرط خلاف مقتضا و حکم  که با مقتضای عقد منافات داشته اما شامل مصلحت عمومی و جوانمردی می
 تر کرده است.  دیق شرط خلاف مقتضا را تنگبطلان آن، خارج کرده است و نسبت به مفهوم موسع، دایره مصا

کند که شروط امن بیع ا سامی دارد. شرطی که موافق  این فقیه در کتاب دیگر خود، همین تقسیم را داشته و بیان می
زند. مورد دیگر شرطی  مقتضای عقد و تاکیدی برای مفاد آن است که این شرط نه نفعی برای عقد داشته و نه ارری به آن می

های  رارداد است. مورد سوم شرطی است که موافق  کننده مصلحتی برای طرف ت که موافق مقتضای عقد نبوده اما تامیناس
مقتضای عقد نبوده و برای مصلحت دو طرف عقد نیز لحا نشده است، اما برمبنای جوانمردی و مصلحت عمومی شرط شده است. 

گیرند. مورد بعدی شرطی است که نه  داند،  رار می فای به شرط را لازم میتمامی این شروط، جایز بوده و مشمول دلایلی که و
موافق مقتضای عقد بوده و نه براساس مصلحت یا جوانمردی بنا شده است که علامه حلی مفاد این شرط را اگر خلاف مقتضای 
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عقد و خلاف کتاب و سنت از شروط عقد و مخالف کتاب و سنت نباشد، جایز دانسته و از نظر این فقیه دو شرط خلاف مقتضای 
های  رارداد بر عقد همراه شرط بوده  باطل هستند و با بطلان شرط خلاف مقتضا، عقد نیز باطل خواهد شد، زیرا توافق طرف

 ( 247-246، ص10، ج1414است و بدون شرط، توا فی برای انعقاد عقد وجود نخواهد داشت.)علامه حلی، 
نظر مورد اعتماد در نزد من، بطلان شرط و »گوید:  یل بطلان عقد به سبب بطلان شرط میدر جای دیگری در مورد دل او

شود. با بطلان  عنوان بخشی از عوض  رارداد بوده با وجود یا عدم وجود آن، عوض  رارداد، کم یا زیاد می عقد است. شرط به
های  کند. همچنین طرف عوض معامله سرایت میشود و این جهالت به تمام  شرط، بخش مجهولی از ثمن معامله هم باطل می
اند و اگر شرط حاصل نشود، توافقی برای انعقاد عقد وجود نخواهد داشت و   رارداد به انعقاد معامله همراه با شرط راایت داده
بندی  ( در کتاب دیگری از علامه حلی، همان تقسیم298، ص5، ج1374معامله بدون تراای، باطل خواهد بود.)علامه حلی، 

کند که عقد بیع،  ابلیت  شود. او بیان می ای توسط او ارائه می شود، با این تفاوت که در انتهای مطلب اابطه عبارت  بلی دیده می
داشتن شروط امن عقدی را که با مقتضای آن منافات نداشته باشند، دارد. برخی از این شروط موافق مقتضای عقد هم هستند 

باشند. برخی نیز موافق مقتضای عقد نبوده اما مخالف  ها فر ی نداشته و صرفاً تاکیدی بر مفاد عقد می نکه وجود یا عدم وجود آ
اند یا برای تامین مصلحت عمومی و برمبنای جوانمردی  آن هم نیستند. این دسته یا براساس مصلحت دو طرف معامله شرط شده

ها وجود نداشته و خلاف مقتضای عقد هم نبوده، بنابراین  ی درآنای هم هستند که هیچ مصلحت اند. دسته در امن عقد آمده
ها وجود ندارد. اما شروطی که با مقتضای عقد منافات داشته باشند، باطل بوده و نظر بهتر این است  اشکالی برای شرط شدن آن

یز و مشروعی را نفی که عقد متضمن آن شرط نیز باطل است. اابطه تشخیص شروط باطل آن است که هر شرطی که امر جا
( البته او در کتاب دیگر 90، ص2، ج1413های  رارداد شود، باطل خواهد بود.)علامه حلی،  کرده و یا سبب ورود جهالت به عوض

 ( 359، ص1، ج1410داند.)علامه حلی،  خود، اابطه تشخیص را فقط در مورد سرایت جهالت به عوض  راردادی ثابت می
کند که ملا  تشخیص شرط خلاف مقتضای عقد آن است که مفاد شرط، سبب   علامه حلی بیان میفقیهی در شرح عبارت 

محقق کرکی به شرح ( 724، ص14، ج1419عدم ترتب اثر شرعی عقد شود و ماهیت عقد را از اثر خود جدا سازد.)حسینی عاملی، 
دارد که مقتضای عقد، آن  عقد را دارد. او بیان میعبارت علامه حلی پرداخته و تلاش در توایح عنوان مقتضا و خلاف مقتضای 

باشد. در مقابل، منظور از شرط   مفادی است که از نظر شارع، عقد بر آن دلالت داشته و متضمن آن است و مقصود اصلی عقد می
صورت شود که شارع برای ماهیت عقد  رارداده است که در  خلاف مقتضای عقد، شرطی است که سبب عدم ترتب اثری می

ای از شروط هستند  دارد که دسته نبودن شرط خلاف، عقد ا تضای آن اثر را داشته باشد. سپس این فقیه در تقسیم شرط بیان می
صورت وااح با مقتضای عقد،  ای به ماند. دسته ها با ی نمی ها وجود دارد و اشکالی برای آن که اجماع بر صحت یا بطلان آن
ماند که مورد تردید بوده و منوط به نظر فقیه در هر مورد  ها مشخص است. دسته سومی می آنمنافات داشته که حکم بطلان 

ای را که  باشد. محقق کرکی در انتهای مطلب، اابطه ها مشخص نمی بودن آن خلاف  خواهد بود، زیرا که خلاف مقتضا یا عدم
کند که ممکن است شرطی خلاف مقتضای عقد باشد  میعلامه حلی برای تشخیص شروط باطل ارائه کرده بود، نپذیرفته و بیان 

( شهید ثانی نیز اابطه تشخیص هر شرط باطلی را در 416-414، ص4، ج1414اما سبب نفی امری شرعی نشود.)کرکی، 
 ( 416، ص9، ج1413داند.)شهید ثانی،  مخالفت مفاد شرط با مقتضای عقد می

صورت  طعی صحیح بوده و  کند که برخی از شروط به ه و بیان میفقیه دیگری به همین تقسیم محقق کرکی اشاره داشت
ها  مانند که در مورد صحت آن ها وجود ندارد. شروط دیگری می صورت  طعی باطل هستند و اشکالی درباره آن برخی دیگر نیز به

که بطلان  خواهد بود مگر اینتردید وجود دارد. البته باید توجه داشت که براساس آیات و روایات و اصل صحت، هر شرطی جایز 
( یکی دیگر از فقها شروط باطل را به چند مورد 150-149، ص8تا، ج آن از طریق نقل یا عقل ثابت شود.)مقدس اردبیلی، بی

کند. یکی شرط مجهولی که سبب جهل به یکی از دو عوض  رارداد شود. دیگری شرطی که مخالف کتاب و سنت  تقسیم می
کند و اابطه تشخیص خلاف مقتضای عقد بودن یک  مخالف مقتضای عقد را به عنوان مورد سوم بیان میباشد. این فقیه شرط 

داند. مورد چهارم شرط غیرمقدوری است که بر یکی از  واسطه آمدن آن شرط می شرط را در عدم ترتب اثر شرعی عقد به
گفته داشته و فقط  ا ی تقسیمی شبیه به تقسیم پیش( فاال نر66-65، ص19، ج1363شود.)بحرانی،  های  رارداد الزام می طرف
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های  رارداد سرایت  داند. یکی شرط مجهولی که جهل آن به عوض در یک مورد با آن متفاوت است. او نیز چهار شرط را باطل می
شرعی کند. مورد کند. شرطی که خلاف کتاب و سنت باشد. شرطی که در مفاد خود، حلالی را حرام و یا حرامی را تبدیل به حرام 

عنوان شروط  ( فقیه دیگری د یقاً همین چهار مورد را به152، ص1375باشد.)نرا ی،  چهارم هم شرط خلاف مقتضای عقد می
 ( 291-288، 2، ج1417کند.)حسینی مراغی،  باطل بیان می

ی دارد و نباید آن را با شود که شرط خلاف مقتضا، هویت و جایگاه مستقل از عبارات متعدد فقها در این  سمت مشخص می
شرط خلاف کتاب و سنت، یکسان دانست. به این نکته نیز باید توجه داشت که تقسیم مقتضای عقود، به مقتضای ذات و اطلاق، 

بندی شروط خلاف  باشد. با ارائه این تقسیم و دسته پذیرد که از نکات مثبت این نظریه می در ذیل نظریه مفهوم خاص انجام می
عقد دو مقتضا »گوید:  آید. فقیهی می دست می تری از مفهوم شرط خلاف مقتضا به من عقد براساس آن، تصویر روشنمقتضای ا

مقتضاى ذات عقد، نتیجه و اثر مستقیمى است که طرفین به  صد حصول آن،  دارد: مقتضاى ذات عقد، و مقتضاى اطلاق عقد.
یعنى در صورت عدم تقیید به امورى ، ى است که عقد بر حسب اطلاق خودمقتضاى اطلاق عقد، آن چیز و اند عقد را منعقد کرده

اما شرط خلاف اطلاق  ،مقتضى آن است. چنانچه شرط، خلاف مقتضاى ذات عقد باشد، باطل است ،مانند وصف، مکان و یا زمان
ای از  ط امن عقد، پارهوسیله شر توان به ( همچنین بیان شده است که می72، ص2، ج1381محقق داماد، «)عقد باطل نیست.

( منظور از عقد مطلق، شرط خلاف مقتضای اطلاق است که 466، ص4، ج1394آثار طبیعی عقد مطلق را تغییر داد.)کاتوزیان، 
 تقیید، بر آن اطلا ات دلالت دارد. هر  راردادی در حالت عدم

 نتیجه
خلاف »ذیل عنوان را   هر شرطیآسانی   و به شده  ترسیمعام و   اعم  اتدر نظری به وسعتی کهعقد   شرط خلاف مقتضای حیطه. 1

  حد و مرزی خواهد بود. مانع چنین تفاسیر بی   راردادی  آزادی اراده و  حاکمیت  اصل و باشد دهند، نمی جای می «ی  راردادمقتضا
تفسیر   لحاظ  عقد به  شرط خلاف ذاتیات یک صرفاًو  نشان داده شدهاخص   در نظریه  که درمقابل،  لمرو این شرط به میزانی. 2

ای برای شرط خلاف مقتضا با ی نمانده و  باشد، چراکه در این دیدگاه، عملاً فایده گیرد، محدود نمی میرا دربر   کلمه منطقی
قد گنجانده در ع عنوان یک بحث نظری مورد اشاره خواهد بود. چنین شروطی، هیچگاه کارایی خود را از دست داده و صرفاً به

 . باشد نمیمعقول   رارداددر  ها درج آناساساً و  نشده

مند کردن هرچه بیشتر معنای شرط خلاف  دنبال اابطه عنوان دیدگاه مورد پذیرش در این پژوهش، به نظریه مفهوم خاص به. 3
میان شروط فاسد وجود مقتضا است تا از یک طرف، حیطه ماهوی آن از سایر شروط باطل جدا شده و مرز مفهومی مشخصی 

داشته باشد و از طرف دیگر، شروط صحیحی که در دیدگاه مفهوم موسع شرط خلاف مقتضا در ذیل عنوان این شرط  رار 
ها شود. اختلاط مفهومی شروط فاسد با  شد، از آن مفهوم جدا شده و حکم به صحت آن ها می گرفته و حکم به بطلان آن

خواهد شد که امر غیر ابل پذیرشی است. در این نظریه، هم  لمروی شرط خلاف مقتضا  ها یکدیگر، سبب تداخل احکام آن
 نسبت به سایر شروط معلوم خواهد شد و هم کارایی این شرط مورد نظر خواهد بود. 

رفته در این دیدگاه، شرط خلاف مقتضا باطل بوده اما درباره مبطلیت آن برای عقد، ملا  شخصی در مقابل ملا  نوعی پذی. 4
شود. اگر شرط، اهمیتی به میزان عقد داشته و  صد  شود، لذا به میزان اهمیت شرط در نظر دو طرف  رارداد نگاه می می

ها بدون شرط نیز  طرفین به انعقاد عقد، همراه شرط باشد، بطلان شرط سبب بطلان عقد نیز خواهد شد و اگر تراای آن
 خواهد بود.همچنان ادامه داشته باشد، صرفاً شرط باط 
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